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 دكانهای بازنویسی آذریزدی از مثنوی برای كوتحليل زمانمندی روایت در داستان

 )بر اساس نظریه ژنت و نيکولایوا(

 

  فائزه كریمی

 وندعبده ابراهيم ظاهری
 

 

 چکيده
سالان است؛ بنابراین درک و شناخت مخاطبان کودک از زمان، متفاوت با بزرگ

ی سنی و تأثیرگذاری بیشتر، باید از الگوی نویسندگان در نگارش داستان برای این رده

زمانمندی مناسب با فهم آنان استفاده کنند. بر این اساس، هدف در این پژوهش نیز 

ای بازنویسی آذریزدی از مثنوی برای مخاطبان هداستان بررسی زمانمندی روایت در

ی زمانمندی روایت و نگرش ی ژنت دربارهکودک است. بدین منظور ابتدا نظریه

چارچوب اصلی پژوهش، بررسی شد و  درنیکولایوا به زمانمندی در داستان کودکان، 

ه روش شده از مثنوی بها، عناصر زمانمندی در سه داستان بازنویسیسپس بر مبنای آن

اسنادی با این فرض که آذریزدی، مناسب با درک مخاطب کودک از زمان، نوع نگرش 

ها ایجاد کرده به کودکی و اهداف ادبیات کودک، تغییراتی در الگوی زمانمندی داستان

دهد آذریزدی براساس نگرش آموزشی که به است، تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می

ین این دیدگاه که مخاطبان کودک نیاز به توضیح ادبیات کودک داشته است و همچن

پردازی و بیان ی مطالب دارند، از درنگ توصیفی در بخش شخصیتبیشتر درباره
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نگری و بسامد مکرر استفاده کرده که این امر موجب شتاب منفی در رویدادها، گذشته

صورت به  شده در مثنوی راهای حذفشده است. آذریزدی  صحنههای بازنویسیداستان

های خلاصه را با جزئیات بیشتر بازنویسی کرده است تا خلاصه روایت کرده و صحنه

ی الگوی زمانمندی اطلاعات ضروری در اختیار مخاطب کودک قرار گیرد. مقایسه

دهد آذریزدی بیشتر به ساختار شده با نگرش نیکولایوا نیز نشان میهای بازنویسیداستان

 های معاصر.کلاسیک کودک نظر داشته است تا داستانهای زمانمندی داستان

 .نیکولایوا مان، ژنت، کودک،ز های بازنویسی آذریزدی،: داستانهای كليدیواژه

 

 . مقدمه1

ی ادبیات کودک و نوجوان و از مهدی آذریزدی، از تأثیرگذارترین نویسندگان در عرصه

های کهن فارسی است. وی ی بازنویسی و بازآفرینی حکایتپیشگامان در زمینه

ودمنه، بوستان، نامه، سندبادنامه، کلیلهنامه، مرزبانهایی را از آثاری چون قابوسداستان

تیب، راهی را برای انتقال به زبان امروزی بازگرداند و بدین ترویژه مثنوی، گلستان و به

ر ادبی درست مفاهیم انسانی به نسل امروزی فراهم کرد. وی، براساس این اصل که هر اث

ی کودکی است و هر نویسنده نیز کودکی ی دیدگاهی دربارهدهندهکودک، به ناگزیر نشان

(، این آثار را بازنویسی و بازآفرینی 26: 1389ی ذهن خویش دارد )رک. خسرونژاد، ساخته

به نوع برداشتی که از کودکی داشت و همچنین هدفی که برای کرد. در واقع او باتوجه

کار گرفت های کهن ایجاد کرد و فنونی را به ادبیات کودک متصور بود، تغییراتی در داستان

ویژه ه باشند. این تغییرات بهشتری بر مخاطب کودک داشتها، تأثیرگذاری بیتا این داستان

تواند با ها برای مخاطب کودک دشوار است و آنان نمیدر متونی چون مثنوی که فهم آن

یابد. بر این اساس، این متون باید جذاب، چنین متونی ارتباط برقرار کنند، اهمیت بیشتری می

اثر به زبان امروزی به نیازهای کودکان بازنویسی شوند؛ یعنی بدون کهنگی زبان و باتوجه

 (. 14: 1380درآورده و کهنگی زبان اثر کهن گرفته شود )رک. پایور،

های رسد آذریزدی تغییراتی نیز در جنبهبر تغییر در زبان و محتوا، به نظر میافزون

ها ایجاد کرده باشد. درک و شناخت ها، ازجمله ساختار زمانمندی آندیگر این روایت
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معتقد است  1که در این زمینه، پیاژهسالان است؛ چنانوت با بزرگکودکان از زمان متفا

کودکان قادر به درک مستقیم طول زمان نیستند، بلکه درک آنان از گذر زمان، در ارتباط 

سالگی از نظر او، کودکان تا پیش از هشتگیرد. با شتاب، فاصله و حرکت شکل می

نجام اند و کودکان از طریق کارهایی که توانند درک درستی از طول زمان داشته باشنمی

ی مدتتوانند طول ساله مینیز کودکان شش 2کنند. از نظر فریزهدهند، زمان را درک میمی

نیز نشان  3را که با فعالیت و بازی سپرده شده باشد، تخمین بزنند. مطالعات فریدمن

های میان گذشته ها و تفاوتتوانند برخی ویژگیسالگی به بعد میدهد کودکان از ششمی

شناسان، بر این نکته تأکید دارد که درک های روانو آینده را درک کنند. در کل یافته

: 1391کند )رک. جاهدجاه، سالگی رشد میمفهوم زمان و قضاوت آن در کودکان، از شش

شده، از الگوی زمانمندی های بازنویسیرود، آذریزدی در داستانراین انتظار میبناب(؛ 5-6

 مناسب با مخاطب کودک پیروی کرده باشد. 

طوطی شده از مثنوی، یعنی هدف در این پژوهش نیز بررسی سه داستان مهم بازنویسی

با  ان،کردن در چگونگی و شکل پیل؛ و انکارکردن موسی بر مناجات شبو بقال؛ اختلاف

ها است. این داستان 4ی زمانمندی روایت از دیدگاه ژنتروش اسنادی و برمبنای نظریه

شناسی در بقال و طوطی؛ فیلهای با عنوان های خوبهای خوب برای بچهقصهدر کتاب 

اند. همچنین در پژوهش حاضر، تغییرات گذاری شدهنام تاریکی؛ و موسی و شبان،

سنجیده  5شده براساس نظر نیکولایواهای بازنویسیداستان ایجادشده در الگوی زمانی

 های پژوهش حاضر به شرح زیر است:شود. پرسشمی

 ی خود را تغییر داده است؟شدههای بازنویسیاندازه زمانمندی داستان. آذریزدی تا چه 1

 . این تغییرات، بیشتر در چه بعدی از زمانمندی بوده است؟ 2

                                                           
1. Piaget 
2. Frese 
3. Fridman 
4. Genette 
5. Nikolajeva 
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ها متناسب با گروه سنی مخاطبان خردسال بوده شده در این داستانل. آیا تغییرات اعما3

  است یا خیر؟ 

 

 . مبانی نظری پژوهش2

 روایت از نظر ژنت 1ی زمانمندینگاهی به نظریه .1 .2

شناسی زمان، به چگونگی ارتباط بین زمان داستان و گفتمان روایی پرداخته در روایت

دادن حوادث است؛ بر ترتیب و توالی رویتقویمی و مبتنیصورت شود. زمان داستان بهمی

کند. ژرار ژنت، ازجمله اما در گفتمان روایی، زمان متأثر از شگردهای روایی تغییر می

، 2شناسانی است که ارتباط بین زمان داستان و گفتمان روایی را در سه وجهِ نظمروایت

ی میان توالی رخدادهای داستان م، رابطهبررسی کرده است. از نظر او، نظ 4و بسامد 3تداوم

شدن وقایع ها در متن روایی است؛ ولی ازآنجاکه این ترتیب روایتو ترتیب بازنمایی آن

 6نگرگذشته 5پریشیها معمولاً مطابقت ندارد، در داستان، زماندادن آنبا ترتیب زمانی رخ

قبلًا رخ داده است، تعریف  نگری، رویدادی کهشود. در گذشتهایجاد می 7نگریا آینده

گردد بینی مینگری، رویدادی که بعد رخ خواهد داد، روایت و پیششود؛ اما در آیندهمی

نگر انواع مختلفی دارد؛ مانند (. گذشته55: 1386شود )رک. تولان، یا به آن اشاره می

شود که ینگر بیرونی، رخدادی نقل منگر درونی. در گذشتهنگر بیرونی و گذشتهگذشته

دادن اطلاعاتی دستی آن، بهاز نظر زمانی پیش از روایت اصلی روی داده و هدف از ارائه

(؛ اما در 26: 1398ها و رخدادها به مخاطب است )رک. ژنت، ی شخصیتدرباره

ی شروع شود که بعد از نقطهی رویدادی گفته مینگر درونی، اطلاعاتی دربارهگذشته

                                                           
1. Temporality 
2. Order 
3. Duration 
4. Frequency 
5. Anachrony 
6. Flashback 
7. Flashforward 
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اده است؛ ولی این رویداد، در جایی که باید روایت شود، روایت روایت اول اتفاق افت

 (. 73: 1387کنان، نشده است )رک. ریمون

موضوع تداوم )سرعت روایت( نیز پرداختن به ارتباط بین مدت واقعی رویدادها و 

طول متن است. سرعت روایت، براساس چهار وجهِ درنگ، صحنه، خلاصه و حذف، 

شود؛ افتد که هیچ رویدادی در داستان حادث نمیزمانی اتفاق می شود. درنگ،ارزیابی می

ها یا تفسیرهای راوی. در واقع ژنت، به قسمتی از داستان که ویژه  در بخش توصیفبه

تاریخی های اجتماعیزمینهبرای مثال به توصیف مناظر طبیعی، شرایط ذهنی یا پس

گوید )رک. همبستگی ندارد، درنگ میپردازد و با هیچ عملکردی در دنیای داستانی می

(. در صحنه، فرض براین است که زمان داستان و حجم متن، یکسان 98: 1399فلودرنیک، 

وگو در داستان و برابر است. از نظر ژنت، این طول مدت مساوی، بیشتر از طریق  گفت

از  (. در خلاصه، مدت زمان طولانی78: 1394آبادی، یوسفشود )رک. عربایجاد می

یابد؛ سرعت از طریق ایجاز متنی افزایش می»شود. صورت فشرده روایت میداستان به

های اصلی آن ی داستانی معین در بیان کوتاهی از مشخصهبدین ترتیب که یک دوره

آید که وجود می(. حداکثر سرعت در حذف به91: 1386 ،)رک. تولان« شودخلاصه می

: 1396ای در زمان متن ندارد )رک. تودوروف، قرینه در این حالت، زمان داستانی هیچ

ای توان متوجه شد حادثهها و منطق رخدادی داستان، می(. در واقع از طریق نشانه60

 ای به آن نشده است.داده که در متن، هیچ اشارهروی

ی میان تعداد دفعات ی بین داستان و روایت، بسامد است که به رابطهآخرین رابطه    

شود )رک. رار یک رخداد در داستان و تعداد دفعات روایت آن رخداد در متن گفته میتک

بار رخ داده است، یک بار هم روایت (. در بسامد مفرد آنچه یک78: 1387کنان، ریمون

هاست. بسامد بازگو رویدادی ترین نوع بسامد در روایتترین و متداولشود که بیشمی

ی رخدادی شود و در بسامد مکرر تعریف چندبارهبار بیان میداده، یککه چندین بار رخ

 (. 59: 1394بار اتفاق افتاده است )رک. ژوو، که تنها یک
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 های كودكانی زمانمندی روایتنگاهی به نظر نيکولایوا درباره .2 .2

نیکولایوا، ازجمله پژوهشگرانی است که براساس الگوی تحلیلی ژنت، به بررسی 

های کودکان پرداخت. از نظر او، سه جزء زمانمندی ترتیب، تداوم داستان زمانمندی در

های کلاسیک های کودک اهمیتی ویژه دارند. به باور او، در داستانو بسامد در داستان

های معاصر، به شوند؛ اما در داستاناند، نقل میکودکان، رویدادها به ترتیبی که رخ داده

های از شود. همچنین در ادبیات کودک، نمونهمی های پیچیده توجهنگریگذشته

انگیزند. از نظر شود که توجه خواننده را به رویدادهای بعد برمیها دیده مینگریآینده

های زیادی شود؛ زیرا کودکان تواند شامل سالتداوم، باید گفت پیرنگ داستان کودک، نمی

برقرار کنند. از نظر او، در نخستین هایی ارتباط توانند با چنین داستانراحتی نمیبه

های نو و معاصر، شد؛ اما در داستانی روایت گفته میهای کودک، خلاصهداستان

 تر است. نیکولایوا، درهای داستان، بیششود و صحنهی روایت کمتر دیده میخلاصه

هتر ب دهد و به اعتقاد او،گویی ترجیح میادبیات کودک، صحنه را بر توصیف و خلاصه

شود، پرهیز شود. همچنین است از توصیف که موجب ایجاد مکث در روایت رخدادها می

های کودکان، غیرعادی است؛ زیرا پرکردن حذف چندین و چندسال از زمان در داستان

این فواصل زمانی، برای مخاطب کودک میسر نیست. وی، بسامد بازگو را از ابزارهای 

ی بازتاب درک کودک از زمان است دهندهبازگویی نشان داند؛ زیرامهم ادبیات کودک می

های کودکان این الگوها جایگاه به اهمیت الگوهای تکرارشونده در داستانو باتوجه

 (. 578 -572: 1387ای دارند )رک. نیکولایوا، برجسته

 

 ی پژوهش. پيشينه3

کهن برای مخاطبان کودک های آذریزدی از متون ها و بازآفرینیبه جایگاه بازنویسیباتوجه

که نیکروز و کشاورزی اند؛ چنانهای مختلف بررسی شدهو نوجوان، این آثار از جنبه

های ی داستانی قصههای روایتی و راوی در مجموعهتحلیل گونه»ی (، در مقاله1392)

ها با اند که بیشتر داستانبه این نتیجه رسیده« های کهن مهدی آذریزدیتازه از کتاب
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های راوی حضور اند و بارزترین ویژگینگار روایت شدهی روایتی ناهمسان متنگونه

( 1392پندری )دهنوی و جلالیی کوشش دهقانهاست. نتیجهپررنگ او در روایت داستان

های آن در اشعار کودک و نوجوان مهدی بررسی عنصر زبان و ویژگی»ی در مقاله

از زبان کهن، موجب شده است اشعار این شاعر، از  این بوده است که استفاده« آذریزدی

 زبان متداول کودکان فاصله بگیرد. 

های عرفانی ی قصهمایهدگرگونی درون»ی ( در مقاله1393زاده )از نظر عارفی و شعبان

های عرفانی را تغییر و بیشتر های قصهمایه، آذریزدی، درون«های آذریزدیدر بازنویسی

ی ی دو روایت نوشتهمقایسه»ی ی مقالهقی نظر داشته است. نتیجههای اخلابه موضوع

 از غفوریان« مهدی آذریزدی و کامل کیلانی از داستان ابوقیرو و ابوصبر هزارویک شب

هایی فرعی با هدف آموزش ( این بوده است که آذریزدی بخش1395محدث و همکاران )

که کیلانی به متن اصلی پایبند درحالی ی اطلاعات به اصل داستان افزوده؛کودک و ارائه

 بوده است. 

بررسی جایگاه زمان »ی در دیگر آثار روایی مربوط به مخاطب کودک نیز تنها در مقاله

ی زمان را در کوشیده است مسأله( 1391)عباس جاهدجاه « در اشعار روایی کودکان

کند که نتایج پژوهش بررسی « الف»اشعار روایی ناصرکشاورز برای کودکان گروه سنی 

پریشی و شتاب منفی مناسب مخاطبان کودک نیست و در اشعار دهد زمانوی نشان می

شده، کشاورز بیشتر از شتاب ثابت استفاده کرده است. براین اساس باید روایی بررسی

های بازنویسی آذریزدی بررسی گفت تاکنون در هیچ پژوهشی زمانمندی روایت داستان

 نشده است.

 

 شده در مقایسه با مثنویهای بازنویسیتحليل و بررسی زمانمندی داستان .4

 نگر پریشی گذشتهزمان .1 .4

های دهد در داستانشده نشان میهای بررسینگری در داستانی گذشتهمقایسه

ی اندک از شده نسبت به مثنوی، از این شگرد بیشتر استفاده شده است. استفادهبازنویسی
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شود مخاطب برمبنای زمان خطی داستان، حوادث را نگری در مثنوی، سبب میگذشته

ای باشد که ی آن و نتیجهانداز آیندهپیوسته پیگیری کند و متوجه پیشرفت داستان، چشم

از حوادث گرفته خواهد شد. درواقع مولانا بدون درگیرکردن خواننده با حوادث گذشته، 

مایه بوده است؛ ه سوی وقایع بعدی و درنهایت انتقال درونبیشتر در پی جلب توجه او ب

خواسته دهد آذریزدی، میشده، نشان میها در متن بازنویسینگریاما تعداد بیشتر گذشته

نگری گذشته شتریبکودک را بیشتر با داستان درگیر و حوادث را برایش برجسته کند.  است

ی مکرر، درونی و عینی است. این موضوع های او، از نوع بازگشت به گذشتهدر داستان

ی این است که از نظر وی، برای آشناشدن کودک با موضوع، باید به تکرار آن دهندهنشان

موضوع و حادثه پرداخت تا کودک با حوادث بیشتر آشنا شود که با این آشنایی، یادگیری 

تواند به می شود و از این طریق، ویتر میبخشتر و لذتحادثه برای وی، راحت

 تصویرسازی حوادث داستان بپردازد و به نهایت هیجان برسد.

در مثنوی، چند روزی بیش نیست و از وقایع این « طوطی و بقال»زمان تقویمی داستان    

خوردن طوطی، سکوت آن، پشیمانی بقال های روغن، کتکچند روز نیز شکستن شیشه

نگری وجود های کوتاه، دو گذشتهبخشو سخن گفتن طوطی، روایت شده است. در این 

کند که با ی روحی بقال را توصیف میکه راوی وضعیت آشفتهدارد: یکی هنگامی

 دهد: زدن طوطی، علت این آشفتگی روحی بقال را نشان میبازگشت به موضوع کتک

 گفت ای دریغکند و میریش برمی

 دست من بشکسته بودی آن زمان

 

 ر میغــد زیــم شـــاب نعمتـــکافت 

 زبانن بر سر آن خوشــه زدم مــک

 (                    12: 1384)مولوی،                   

ای نگر، از نوع درونی، ذهنی و مکرر است و دیگری در صحنهی گذشتهاین صحنه

تو مگر از شیشه روغن »ی روغن را ریخته است: زند شیشهکه طوطی به جولق، کنایه می

نگری مکرر، درونی و عینی، راوی استدلال اشتباه )همان( و از طریق این گذشته« ریختی؟

 طوطی را برجسته کرده است. 
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نگری وجود دارد، با این تفاوت که شده نیز این دو گذشتهداستان بازنویسی در

ی صورت عینی روایت شده؛ یعنی راوی، خود اندیشهی اول، بهبازگشت به گذشته

« و بعد از ساعتی بقال از زدن طوطی پشیمان شد»شخصیت را روایت کرده است: 

گر، بدل به شود گفتمان روایتب می، این شگرد سب1(. از نظر تولان1381:29)آذریزدی، 

(. در این نمونه نیز از این 8: 1391گفتمان غالب روایت شود )رک. غفاری و نجومیان، 

طریق، راوی از شخصیت داستان فاصله گرفته و آن اطلاعاتی را که خود لازم دانسته، در 

با خشونت  اختیار مخاطب کودک گذاشته است. اگر در داستان اصلی، اظهار ندامت بقال

تنها به اظهار پشیمانی اکتفا کرده است و  شده، راویهمراه است، در متن بازنویسی

دهد. در داستان احساسات بیشتری از شخصیت نادم، در اختیار مخاطب کودک قرار نمی

های نگری مانند تکرار صحنههای دیگری از گذشتهبر این، نمونهشده افزونبازنویسی

زدنش )رک. حرفت او، تلاش بقال و آشنایان برای دوبارهشدن طوطی، سکوکَل

ها، بیان نکات آموزشی نگری( وجود دارد که هدف از این گذشته30-29: 1381آذریزدی، 

و تربیتی و تأکیدی بر این موضوع است که انسان باید مواظب اعمال خود باشد و در 

گفتن ی سخنشده، در صحنهسیبر این، در متن بازنویهنگام خشم، تصمیم نگیرد. افزون

»... نگری بیرونی برای معرفی شخصیت استفاده شده است: از شخصیت کچل، از گذشته

؛ شناسم. تا چند سال پیش، سرش زلف و کاکل داشتیکی از حاضران گفت من او را می

(. از طریق بازگشت به 29)همان: « دانم چرا موهایش ریخته و سرش تاس شدهاما نمی

هایی را که به عللی توان شخصیت جدیدی را وارد داستان کرد، شخصیت، میگذشته

ی داستان بازگرداند یا با ایجاد مطلب جدیدی که به اند، به پهنهنقشی در داستان نداشته

(. در این 83: 1389بینی کرد )آدام و رواز، شده است، اقدام به پیشداشتهعللی مخفی نگه

شود و از طریق این نوع قالب شخصیت تازه در داستان وارد مینمونه نیز مرد سرتاس در 

ی این شخصیت، در نگری، آذریزدی برآن بوده است تا اطلاعات بیشتری دربارهگذشته

ی این است که از نظر دهندهاختیار مخاطب کودک قرار دهد. این موضوع نشان

                                                           
1. Tolan 
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ها حدس بزند؛ بنابراین تی شخصیتواند اطلاعات لازم را دربارهبازنویسنده، کودک نمی

 ی زندگی شخصیت آشنا کرد. باید او را با گذشته

در مثنوی که زمان تقویمی بسیار « کردن در چگونگی و شکل پیلاختلاف» در داستان

گیرد و شدن پیل در تاریکی را دربر میی محوری، یعنی دیدهکوتاه است و یک صحنه

 نگری وجود ندارد. در بازنویسی آن گذشته

وگوی در مثنوی، مناجات شبان، گفت «انکارکردن موسی بر مناجات شبان»در داستان 

ی وگو دوبارهموسی و شبان، آمدن وحی به موسی، رفتن موسی به دنبال شبان و گفت

ای ی آمدن وحی به موسی، اشارههستند. تنها در صحنهداستان های ترین صحنهآنان، مهم

نگری، از نوع شود که این گذشتهی پیشین میدر صحنهی بین موسی و شبان به رابطه

 مکرر، درونی و عینی است:

 د سوی موسی از خداـی آمــوح

 ردن آمدیـــل کــرای وصـب تو

 

 ا کردی جداـم ا را زــی مدهــبن 

 ود از بهر بریدن آمدی؟ــا خــی

 (213: 1384مولوی، )           

ای موسی »نیز همین صحنه بدون تغییر بازآفرینی شده است:  شدهدر داستان بازنویسی

ی ما را از ما جدا کردی. تو برای این پیغمبر شدی که مردم را به ما با این رفتارت بنده

 (.68 :1381آذریزدی، ) «ها را ناامید کنینه اینکه آن ،نزدیک کنی

رویدادها را به ترتیبی  های کلاسیک کودکان، نویسندگان،از نظر نیکولایوا، در داستان

کنند. این ساختار برای کودکان مناسب است؛ زیرا کودکان، شاید داده است، نقل میکه رخ

نتوانند جریان داستان را دنبال کنند، مگر اینکه رویدادها به ترتیب زمانی دنبال شوند؛ اما 

های نگریتهشده برای کودکان، معمول شده است که از گذشهای معاصر نوشتهدر داستان

(. 573: 1387تکراری و تودرتو و الگوهای زمانی پیچیده استفاده شود )رک. نیکولایوا، 

که نیز چنان« یکیتار در یشناسلیف» و «شبان و یموس»ی شدههای بازنویسیدر داستان

درپی است؛ اما در های کهن اشاره کرده، روایت حوادث پیی داستاننیکولایوا درباره

های مکرر، درونی و عینی بسیاربیشتری نگری، آذریزدی از گذشته«یطوط و بقال»داستان 
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های معاصر کودک هستند؛ ولی آن استفاده کرده است که از این نظر، شبیه به داستان

توان گفت شود. بر این اساس میها دیده نمیهای معاصر در آنپیچیدگی داستان

ی کهن های سادهنگری، بین داستاننظر گذشتهی آذریزدی از شدههای بازنویسیداستان

 گیرند.و معاصر قرار می

 

 نگرپریشی آیندهزمان .2 .4

نگر، برای این است تا نشان داده شود که فرجام وقایع چه های آیندهاستفاده از نشانه

کردن نویسندگان با استفاده از این تمهیدات، خوانندگان را به دنبال»خواهد بود. در واقع 

« دهندرفتن قرار میکنند و روایت را با شتاب مناسب، در مسیر پیشمند میداستان علاقه

که نگری بسیار کم است؛ چنانشده، بسامد آیندههای بررسی(. در داستان39 :1400)بری،

 در کردناختلاف»و داستان  طوطی و بقالی داستان شدهدر هر دو متن اصلی و بازنویسی

شده از داستان نگری وجود ندارد. در متن بازنویسیدر مثنوی آینده «لیپ شکل و یچگونگ

ی نزدیک سخن گفته که ابتدا از دیدن فیل در آینده؛ چناننگری وجود دارددوم یک آینده

(. این امر سبب 105: 1381 آذریزدی،رک. )بینند شود و سپس در پایان مردم فیل را میمی

وقوع خواهد پیوست و شود که مخاطب کودک در انتظار بماند که آیا این موضوع بهمی

تحقق خواهد یافت. بنابراین  شود که چگونه این عملهمچنین این پرسش ایجاد می

در شود که توجه بیشتری به رویدادهای بعدی نشان دهد. مخاطب کودک برانگیخته می

نگر آیندهپریشی زمان ینمونه یکدر مثنوی،  «شبان مناجات بر یموس کردن انکار» داستان

ر گوید اگوجود دارد که فقط در سطح هشدار است. موسی هنگام سرزنش شبان به او می

  ی عبادت را ادامه دهی، آتشی خواهد آمد که خلق را خواهد سوزاند:این شیوه

 دی زین سخن تو حلق راـگر نبن

 

  وزد خلق راـبس د،ـــی آیـــآتش 

 (23-13: 1384)مولوی،        
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ها این حرف»...شده است: شده نیز فقط همین نمونه بازنویسیدر داستان بازنویسی

زنی، خشم خدا به جوش بیاید و هایی که تو میترسم با این حرفمیگناه است و من 

 (.68 :1381)آذریزدی، « بلایی از آسمان نازل شود و آتشی بیاید و خلق را بسوزاند

گونه گیر است. ایننگر، همهپریشی آیندهاز نظر نیکولایوا، در ادبیات کودک، زمان

ادی نشان دهد که ممکن است تری به رویدانگیزند که توجه بیشجملات خواننده را برمی

شده، های بررسی(. در داستان574: 1387پس از آن اهمیت پیدا کند )رک. نیکولایوا، 

خوبی از این شگرد استفاده ، توانسته به«یکیتار در یشناسلیف»آذریزدی تنها در داستان 

برانگیختن مخاطبان  رایشده، چندان از این شگرد بهای بازنویسیکند؛ اما در دیگر داستان

 کودک در توجه به حوادث بعدی استفاده نکرده است.

 

  1درنگ. 3. 4

های شرح و تفسیر، موجب درنگ در داستان شده است که های مثنوی، قسمتدر داستان

ها، برای مخاطب مهم است؛ اما دهد از نظر مولانا، فهم این قسمتاین امر نشان می

ها، از درنگ توصیفی بیشتر استفاده رخدادها و معرفی شخصیتآذریزدی در قسمت بیان 

ها، بر شتاب های شرح و تفسیر در مثنوی را حذف کرده است و با این حذفو قسمت

 صیتدر مثنوی با توصیفی کوتاه از شخ« بقال و یطوط»داستان افزوده است. داستان 

 :طوطی شروع شده است تا مخاطب با این شخصیت بیشتر آشنا شود

 یــی و وی را طوطیـــود بقالـــب

 

 ی ــز و گویا طوطیـی سبـخوش نوای 

                                                                                                ( 12: 1384)مولوی،                   

 و از بیت:

 را خلق دـآم دهــخن شـــاسیق از

 

   را دلق صاحب پنداشت خود چو کو 

                        ان(                 )هم                                 

                                                           
1. Pause 



 201              آذریزدی.../فائزه کریمی                    های بازنویسیتحلیل زمانمندی روایت در داستان

    

 

تفاسیر را »پردازد، درنگ غلبه دارد. های اخلاقی و عرفانی میکه راوی به شرح دیدگاه

دهد. این های روایت دانست که در آن درنگ رخ میتوان یکی دیگر از بخشنیز می

هایی که هدف از بیان شود؛ حکایتهای کهن دیده میویژگی بیش از همه در حکایت

(. 322: 1395سر و موسوی، کله)محمدی« ها تفاسیر تعلیمی انتهای حکایت بوده استآن

دید پُر روغن دکان و »کند: همچنین توصیف دکان، درنگی کوتاه در داستان ایجاد می

ی در مثنو «پیل شکل و چگونگی در کردن اختلاف» )همان(. شروع داستان« جامه چرب

 نیز با توصیف کوتاه از مکان داستان آغاز شده است:

 ی تاریک بوددر خانهــل انـــپی

 

 دش هنودــه را آورده بودنـــعرض 

 (  336: 1384)مولوی،                

همچنین در داستان های عرفانی را افزوده است. و در پایان قصه، مولانا تفاسیرو تأویل

های سرزنش و های مربوط به صحنه، بیشتر بخش«شبان مناجات بر یموس کردن انکار»

های عرفانی و شدن موسی و عذرخواهی موسی از شبان مختص به شرح دیدگاهتوبیخ 

 در نتیجه درنگ است. 

، به «یطوط و بقال»ی شدهشده، آغاز داستان بازنویسیهای بازنویسیدر داستان

ی شروع داستان با توصیف گفته توصیف شخصیت طوطی پرداخته شده است. درباره

)حادثه( شروع کند و  1تواند داستان خود را با آکسیوننویسنده همیشه نمی»شده است: 

درنگ به میانه داستان ببرد. اغلب باید خواننده را آماده و وی را با خواننده را بی

)یونسی، « آن آشنا کند و سپس به داستان بپردازد داستان یا محیط 2خصوصیات پرسناژ

تر است؛ زیرا برای فهم داستان و (. این امر برای مخاطب کودک ضروری49: 1388

ها، بسیاری از اطلاعات را باید در اختیار مخاطب کودک گذاشت. در شناخت شخصیت

ده، تنها صفت های متن اصلی را چندان تغییر نداشده، آذریزدی، صفتداستان بازنویسی

های طوطی افزوده است که هایی مانند باهوش را به صفتسبز را حذف کرده و ویژگی

های جسمانی، باید با استعدادهای دهد از نظر وی، کودک در کنار صفتاین امر، نشان می

                                                           
1. Action 
2. personals 
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یک روزی بود و یک روزگاری. یک بقال »اش نیز آشنا شود: درونی طوطی مانند باهوشی

صدا بود خیلی هم بر اینکه خیلی زیبا و خوشداشت. این طوطی افزون بود و یک طوطی

سر »شود: پر طوطی اشاره می(. در ادامه نیز به سر بی28: 1381)آذریزدی، « باهوش بود...

( و شخصیت کچل توصیف 30)همان: « کردخود را که دیگر پر و مو نداشت، تماشا می

)همان(؛ « د، سرش تاس بود و هیچ مو نداشتیکی از کسانی که آنجا آمده بو»شود: می

صورت اما برداشت اخلاقی و عرفانی داستان در گفتار شخصیت بقال و در پایان داستان، به

 خلاصه ارائه شده است.

های عرفانی، ، توصیف کوتاه از مکان و دیدگاه«یکیتار در یشناسلیف»در داستان 

ستانی، به شکل مکرر و به شکل درنگ شخصیت دا قالب درهای پیل حذف و بیان ویژگی

ی اهمیت بیشتر آن دهندهتواند نشانتوصیفی روایت شده است که این توصیف مکرر می

فیل حیوانی است مانند اسب و شتر ولی از (. »62 :1391 پرینس،در داستان باشد )رک. 

های قعیتاز جمله کارکردهای شرح مو(. 105:همان)« تر،...تر و سنگین وزنها بزرگآن

(. در داستان 313: 1388ها، ایجاد تعلیق در داستان است )لاج، دادن آنحساس و کش

مذکور نیز آذریزدی با توصیف مکرر فیل، ضمن شناختن این حیوان به کودک، از این 

طریق، تعلیق و جذابیت در داستان ایجاد کرده است. توصیفات افراد عجول نیز موجب 

حوصله بودند و عجله بعضی هم بودند که خیلی کم»است:  درنگ در این داستان شده

آذریزدی با  «شبان و یموس»(. همچنین، در داستان 105: 1381آذریزدی،«)داشتند...

خدایی که »توصیف خداوند، درنگ و درنتیجه شتاب منفی در داستان ایجاد کرده است: 

پرستیم، خانه ندارد، جا ندارد، تن ندارد، لباس ندارد، دست و پا ندارد، سر ندارد، ما می

 (.66)همان: « شکم ندارد، خوراک ندارد، عاجز و محتاج نیست و...

جای روش نقل از صحنه های معاصر برای کودکان بهاناز نظر نیکولایوا، در داست

شود و نویسنده به بازنمایی جزئیات بیش از نقل پرشتاب رویدادها توجه بیشتر استفاده می

هایی که این ویژگی را باید یکی از معیارهای کیفی در نظر گرفت. باید از مکث .کندمی

تر باشد. سالژه  اگر مخاطب کودک کمویروند نیز پرهیز کرد، بهبرای توصیف به کار می
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های توصیفی ها پیرنگ محور باشند، باید از آوردن قطعهوی معتقد است اگر داستان

های توصیفی را نخوانده، رها سال، بیشتر این بخشخودداری کرد؛ زیرا خوانندگان کم

احساسات  ی افکار وهای بلند دربارهمحور، توصیفهای شخصیتکنند؛ اما در روایتمی

ی پیرنگ باشد. تطویل بیشتر کنندهتنها منطقی که ممکن است یکی از عنصرهای تعییننه

-576: 1387رود )نیکولایوا،کار میهای پرهیجان و عاطفی داستان بهبرای توصیف بخش

 توجه اصل نیا به «یکیتار در یشناسلیف» داستان در تنها ،یزدیآذر رسدیم نظربه(. 577

 محور دیگر نیز به توصیف نظر داشته است که در این در دو داستان، پیرنگِ .است کرده

 شود.نمونه، همخوانی بین نگرش او با نیکولایوا دیده نمی

 

 1صحنه .4 .4

 و یچگونگ در کردنختلافا»ویژه در داستان شده از مثنوی، بههای بررسیدر داستان

ای دارد. وگو جایگاه ویژه، گفت«شبان مناجات بر انکار و یموس داستان و لیپ شکل

شده حفظ کرده است های بازنویسیوگوها را در داستانآذریزدی نیز بسیاری از این گفت

 اکه این امر سبب شده سرعت زمان داستان با زمان گفتمان روایی برابر شده و ب

در مثنوی  د.سال افزوده شومخاطبان کم ویژهها، بر هیجان مخاطب بهشدن داستاننمایشی

 :است آمده مونولوگ صورتبه بقال پشیمانی یهصحن ،«بقال و یطوط»در داستان 

 گفت ای دریغد و میـکنریش برمی

 ه بودی آن زمانـــدست من بشکست

 

 د زیر میغـــم شـــاب نعمتـــکافت 

 ن بر سر آن خوش زبانـــکه زدم م

 (12: 1384)مولوی،                   

بر شده، افزوندیگر سخن گفتن طوطی با جولقی است. در داستان بازنویسیی صحنه

ت؛ مانند سخن گفتن طوطی بیشتری استفاده شده اس وگوهای بسیاراز گفت ها،این نمونه

ی ها، بقال با طوطی، بقال با دوستان، آشنایان و همسایگان، و سخن گفتن دوبارهبا مشتری

 طوطی و مرد بقال:

                                                           
1. Scene 



 (27)پياپی  1402، بهار و تابستان 1يشماره، 14ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                  204

 

دانم، شیشه را شکسته و من می»در این وقت ناگهان طوطی به سخن آمد و گفت: »

زدن طوطی روغن را ریخته و کتک خورده و سرش تاس شده]...[. بقال از حرف

دهد، ما هم گاهی در حال شد و گفت: این حرف طوطی درس خوبی هم به ما میخوش

 (.30: 1381)آذریزدی،« کنیممی نفس به قیاسکارها 

نیز توضیحات افراد از دیدن فیل  «لیپ شکل و یچگونگ در کردناختلاف» داستان در   

 بین دیالوگها، بر این صحنهشده نیز افزونبازنویسی متن در دیالوگ است. صورتبه

 به داستان افزوده شده است:  یکدیگر با مردم خود و ندارافیل و مردم

 و شدند جمع هاهندی یهخان در بر شنیدند را فیل شدنِ  وارد کههمین اشخاص این»   

 ایمخسته و ایمرسیده تازه ما گفتند دارانفیل .ببینیم را فیل خواهیممی امشب همین ما گفتند

 .(105همان: «)...بیائید صبح فردا است بهتر .ایمنکرده افتتاح را فیل نمایش وهنوز

وگو، ی زیاد از گفتدلیل استفادهبه، «شبان مناجات بر یموس انکارکردن»در داستان 

وگوی بین شبان با خدا، موسی با شبان، موسی با خدا و وحی به موسی، مانند گفت

 شود:ی زیر دیده میکه در نمونهسرعت داستان و گفتمان روایی برابر است؛ چنان

 ی یک شُبانی را به راهــد موســدی

 ی تا شوم من چاکرت؟ــو کجایـــت

 ات کشمــم، شپشهـــشویات جامه

 م پایکتــم، بمالــت بوســـدستک

 ه بزهای منـــو همـــدای تـای ف

 

 دا و ای الهـــت ای خـگفکو همی 

 م شانه سرتـت دوزم، کنـــچارُق

 ت آورم ای محتشمـــر پیشـــشی

 د، بروبم جایکتــوقت خواب آی

 های من          هی و هیه یادت هیـای ب

 (                        212: 1384)مولوی،                

وگوی بین شبان و خداوند: شده نیز صحنه حاکم است؛ مانند گفتدر داستان بازنویسی

کنم، آیم برایت خدمتکاری میگوید: ای خدای من، اگر بدانم کجا هستی، خودم میمی»

( 66)همان: «  شویم...هایت را میباسدوزم، لزنم، کفشت را میموهای سرت را شانه می

 گوهای بین موسی و شبان: و گفت
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گویی، ها چیست که میرفت جلو و شبان را صدا زد و گفت: آی، بنده خدا، این حرف»

ها بد است، باید توبه کنی و ها گناه است، این حرفها کفر است، این حرفاین حرف

کار داری ؟ من ن گفت تو کی هستی و چهباوقت این چیزها را نگویی]...[. شدیگر هیچ

کنم، من مشغول مناجات و عبادت خدای خودم زنم و کار بدی نمیکه حرف بدی نمی

 )همان(.« هستم

های مربوط به وحی خداوند به موسی و عتاب خداوند به موسی حذف یا اما صحنه 

 خلاصه و بدین ترتیب بر سرعت داستان افزوده شده است.

وگو های کودکان، گفتبراین نظر است که برخی از پژوهشگران، در داستاننیکولایوا، 

دهند و همچنین به این سخن استناد کرده است که کتاب بدون را بر توصیف ترجیح می

داند؛ گویی میتر از خلاصهخورد. همچنین صحنه را مهموگو و عکس، به چه درد میگفت

یز رخدادهای نمایشی و نزاید و مخاطبان کودک افداستان میزیرا صحنه بر نمایشی شدن

گونه که نشان داده شد، (. همان576: 1387پذیرند )نیکولایوا، انگیز را بیشتر میهیجان

کردن داستان، ایجاد سرعت برابر بین داستان و گفتمان آذریزدی نیز برای نمایشی و زنده

های داستان بیشتر از مولانا در روایی و درنهایت جلب نظر کودک، بسیار از این شگرد حتی

 شده استفاده کرده است.بازنویسی

 

 1خلاصه. 5. 4

های داستانی خلاصه روایت شده است که این امر در مثنوی بیشتر حوادث اصلی و کنش

شود مخاطب از رویدادهایی که جالب نیستند ضمن افزودن بر سرعت روایت، باعث می

ها مکث شود، جالب هستند، به سرعت عبور کند؛ رویدادهایی که اگر روی آنیا خیلی

های بازنویسی، (؛ اما در داستان216: 1391شود )رک. لاج،توجه مخاطب منحرف می

اند و حتی آذریزدی خود های خلاصه در مثنوی بیشتر گسترش داده شدهصحنه

ی زیر از صورت خلاصه وارد داستان کرده است؛ برای مثال در نمونههایی را بهموقعیت

                                                           
1. Summary 
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جای اینکه توضیح دهد طوطی چه سخنی گفته، ، مولوی به«بقال و یطوط»داستان 

 گو و حاذق بودن آن اشاره کرده است:صورت کلی به ناطق، نکتهبه

 ودی نگهبان دکانـــان بــبر دک

 ی ناطق بدیـــاب آدمـــدر خط

 

 ی با همه سوداگرانــه گفتــــنکت 

 ان حاذق بدی ــوای طوطیـــدر ن

 (                                           12: 1384)مولوی،              

ای شدن طوطی و حالت نومیدی بقال در این مدت، با اشارهمدت زمان بعد از کچل

 کلی بیان شده است:

 شب حیران و زارروز و سهبعد سه

 

 ان بنشسته بد نومیدوارــر دکـــب              

 )همان(                             

دادن او به افراد، هدیهزدن طوطی و ی زیر تلاش بقال برای حرفیا در صحنه

 صورت خلاصه روایت گردیده است:به

 راش ـــداد هر درویها میهدیه

 

 د نطق مرغ خویش را ـــا بیابـــت 

 )همان(                                                          

نیز وجود اند، در داستان بازنویسی صورت خلاصه روایت شدهها که بهاکثر این صحنه

ها داده اند و اهمیت بیشتری به آنی نقل و توصیف روایت شدهدارد؛ اما بیشتر به شیوه

 شود:ی زیر دیده میکه در نمونهشده است؛ چنان

مرد بقال هم گاهی که کاری داشت طوطی را با بندی که بر پایش بود، روی پیشخوان »    

دانست وقتی گشت و طوطی که میرفت و برمیگذاشت و خودش به خانه میدکان می

رسید، کس نباید چیزی از دکان ببرد. وقتی کسی سر میصاحبش در دکان نیست، هیچ

 (.28: 1381)آذریزدی، « گرددسلام، صبرکنید، بقال حالا برمی»گفت: می
شده در های حذفهای قسمتشده برای پرکردن سفیدنویسیالبته در متن بازنویسی

لاصه استفاده شده و نویسنده بدین طریق، اطلاعات زیادتری را در مثنوی، بیشتراز خ

 شود:های زیر دیده میکه در نمونهاختیار مخاطب کودک قرار داده است؛ چنان



 207              آذریزدی.../فائزه کریمی                    های بازنویسیتحلیل زمانمندی روایت در داستان

    

 

وگوی گفت خواستندزدند و میرفتند و حرف میآمدند و میمیهرچه آشنایان بقال »

 (. 29)همان: « طوطی را بشنوند، فایده نداشت

 زند وپرسیدند که چرا حرف نمیآشنا از مرد بقال احوال طوطی را میدوست و »

 (.30-29)همان: « سرش چه شده؟

به تعداد ابیات، شتاب نیز باتوجه «لیپ شکل و یچگونگ در کردناختلاف»در داستان 

خواهد هرچه زودتر گویا مولانا می»داستان، مثبت و خلاصه بر روایت حاکم است. 

« کردن تمایل داردهمین دلیل به خلاصهموضوع مدنظر خود را مطرح کند؛ به

( و داستان را در نه بیت به شکل خلاصه تمام 214: 1386زاده و همکاران، )غلامحسین

د؛ اما در متن بازنویسی، با افزودن توصیفات، شتاب داستان مانند متن اصلی مثبت کنمی

هایی در داستان وجود دارد که در داستان اصلی وجود ندارند؛ نیست و همچنین خلاصه

 ها به شهر و خبردار شدن مردم اشاره کرد: ی ورود هندیتوان به صحنهبرای مثال می

ای منزل کردند. کسانی ارد شهری شدند و در خانهها با فیل خود ویک شب هندی»

داران را شنیده بودند، به مردم خبر دادند که که در راه فیل را دیده بودند و احوال فیل

اند و قرار است فیل را اند و در فلان خانه منزل کردهها با فیل خود وارد شدههندی

 (. 105: 1381)آذریزدی، « نمایش بگذارندبه

السلام بعد نیز وضعیت حضرت موسی علیه« شبان مناجات بر یموس انکار»ن در داستا

 صورت خلاصه روایت شده است:از آمدن وحی به

 خودوچند آمد بهخود گشتچند بی

 این گر شرح گویم، ابلهیستبعداز

 

 وی ابدـــد از ازل ســـد پرّیـــچن 

 ه شرح این ورای آگهیستـــز آنک

 (214: 1384، )مولوی                

اهمیت داستان، مثل رفتن شبان از های بسیارکمنیز صحنه موسی و شباندر داستان 

ناگهان به »صورت خلاصه روایت شده است: پیش موسی یا رفتن موسی به دنبال او، به

دنبال چوپان دوید و از همان راهی که شبان رفته بود، با شتاب او را دنبال کرد تا به او 

 (.   68: 1381)آذریزدی، « رسید
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ی روایت های کودکان، معمول بود که خلاصهولایوا، در نخستین داستانبه باور نیک    

های نو، هایی که مدت زمان زیادی داشت؛ اما در رمانخصوص در داستانگفته شود، به

(. 576: 1387شود )نیکولایوا، ها کمترند و بیشتر به جزئیات پرداخته میی روایتخلاصه

دهد که از نظر آذریزدی، مخاطبان کودک توان می شده نشانهای بازنویسیبررسی داستان

ی را در اختیار پرکردن جاهای خالی داستان را ندارد؛ بنابراین نویسنده باید اطلاعات بیشتر

های خلاصه در متن اصلی را گسترش داده است. از همین سبب صحنهآنان قرار دهد؛ به

ها حاکم اره کرده، بر این داستانه آن اشبهای نو که نیکولایوا این نظر، ویژگی داستان

گیرد، شامل های آذریزدی مدت زمان زیادی را دربر نمیاست. در واقع پیرنگ داستان

ها و رخدادها را های حساس زندگی شخصیتچند روز تا چند ساعت هستند و لحظه

شود که این امر ها دیده میگیرد؛ اما برخلاف مثنوی، جزئیات بیشتری در آندر برمی

 شده کاسته شود.های بازنویسیها در داستانسبب شده تا از خلاصه

 

  1حذف .6 .4

اند و ها حذف شدهشده در مثنوی، بسیاری از مباحث و موضوعهای بررسیدر داستان

های بازنویسی، بر ها بیشتر نمود یافته است؛ اما در داستاناین حذف در شروع داستان

توضیحات عرفانی  وشده و حذف بیشتر مربوط به تفاسیر  ها افزودهجزئیات شروع داستان

و راوی به  در مثنوی، شروع داستان از میانه «بقال و یطوط»است؛ برای نمونه در داستان 

های زیادی چون بقال طوطی را از کجا آورده است؟ آنان در کجا و در چه زمانی پرسش

 است: اند؟ پاسخ ندادهزیستهمی

 یـــطوطی ی و وی راــبود بقال

 

 خوش نوایی سبز و گویا طوطیی  

                                                                                                                       (    12 :1384)مولوی،              

 مناجات بر یموس کردن انکار»و «لیپ شکل و یچگونگ در کردناختلاف»یا در داستان 

هایی چون هندوها فیل را حذف قسمت آغازین داستان، سبب شده است پرسش، «شبان

                                                           
1. Ellipsis 
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آمده و به کجا از کجا آورده و این مردم چه کسانی بودند؟ و حضرت موسی از کجا می

 رفته؟ بدون پاسخ باشد:می

 ودـخانه تاریک بـــدرل انـــپی

 

 دش هنود       ــه را آورده بودنـــعرض 

 (                                                                          336)همان:                         

 دید موسی یک شبانی را به راه 

                

 ی الهت: ای گزینندهــگفکو همی 

 (212)همان:                        

ی رخدادها نپردازد و با ورود مخاطب به تفکر دربارهشود ی روایت سبب میاین شیوه

باره به وسط رویدادها، روایت را در قالب ماجرای واقعی بپذیرد. گفتنی است که یک

هایی حذف در مثنوی بیشتر مربوط به قسمت رخدادهاست. در واقع در مثنوی بیشتر کنش

که ریکور شود و چنانمیشوند، روایت ی عرفانی و اخلاقی خاص منتهی میکه به نتیجه

شود که قهرمان بین دو آیند و پرسیده نمیهای خالی به حساب نمیگوید زمانمی

: 1397اند، چه کرده است )ریکور، اش جدا از هم اتفاق افتادهرویدادی که در زندگی

شود و شده، داستان با مقدمه یا توضیحات بیشتر شروع می(؛ ولی در متن بازنویسی103

ها خود راوی اطلاعات لازم را در اختیار کردن سفیدنویسییان رخدادها، با کمدر جر

 گونه است:این« شناسی در تاریکیفیل»کودک قرار داده است؛ برای مثال شروع داستان 

یک روزی بود و یک روزگاری، چند نفر هندی از هندوستان با یک فیل سفر » 

ه بودند، آن را به نمایش گذاشته بودند و کردند و در کشورهایی که مردم فیل ندیدمی

 (. 105: 1381)آذریزدی، « گذراندندگرفتند و زندگی خودشان را میپولی می

ها و انگیزه و علت ی زمان، مکان، شخصیتدر این شروع اطلاعات زیادی درباره

جای گذاشته شان، بیان شده است و پرسش چندانی برای مخاطب کودک بهکارهای

ها توجه ها به دیگر عناصر زندگی شخصیتبر کنشدر واقع آذریزدی افزون شود.نمی

ها را برای مخاطب کودک روایت کرده است. در مثنوی قسمتی زیادی از نشان داده و آن

 متن روایی به تفسیر و شرح مطالب عرفانی و اخلاقی مربوط است که در متن بازنویسی

دهد اند. این امر نشان میا خلاصه روایت شدهها، بیشتر به شکل حذف یشده، این بخش
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از نظر آذریزدی، درک این مطالب فراتر از فهم مخاطب کودک است؛ بنابراین ضرورتی 

 ها به شکل کامل نیست.به بیان آن

هفته، برای خوانندگان کودک میسر است؛ ی چندینبه باور نیکولایوا، پرکردن فاصله

ی محدودی از زمان دارد، سال، که تجربهبرای کودک کم ساله،ی چندیناما پرکردن فاصله

های زمانی (. براساس این نظر نیز آذریزدی، فاصله577: 1387شود )نیکولایوا، دشوار می

ها حذف شده بود و مدت نامعلومی را دربر ویژه در آغاز داستانرا که در مثنوی به

بتواند بداند پیشازاین، چه اتفاقی  است تا مخاطب کودک بهتر گرفت، به داستان افزودهمی

 ها چه بوده است.ی شخصیتروی داده و علل و انگیزه

 

  1بسامد بازگو. 7. 4

گویی بودن طوطی، نکتهها و رخدادهایی چون نگهبان، صحنه«یطوط و بقال»در داستان 

بسامد ی ه شیوهبهای وی به مردم، دادناو، چندروز سخن نگفتنش، پشیمانی بقال و هدیه

رود و جهانی کار میاند. بسامد بازگو، برای تداعی پایداری و عادت بهبازگو روایت شده

ی تکرار گرفتار شده است و هیچ گذارد؛ جهانی که در گردونهروزمره را به نمایش می

ی زیر از طریق این (. در نمونه59: 1394رسد )ژوو، گیر به نظر نمیرخدادی در آن چشم

ی طوطی که در دکان بقال شکلی یکسان داشته، نشان معمولی و روزمره شیوه، زندگی

 داده شده است:

  دکان نگهبان یبود انـدک رـــب

     

 سوداگران همه با یـــگفت هــنکت 

 (12: 1384)مولوی،               

صورت بازگو ی طوطی، بهگفتن دوبارهدادن بقال برای سخنهمچنین عمل هدیه

 است:روایت شده 

    ش را   ـــهر دروی دادها میهدیه

     

 اش رـا بیابد نطق مرغ خویــــت 

 (12)همان:                       

                                                           
1. Iterative frequency 
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برند و اند که داستان را به پیش نمیهایی با کارکرد توصیفیاین ابیات نمایانگر کنش    

ی گونه بسامد، از تکرار چندبارهشوند؛ اگرچه در اینای درنگ توصیفی شمرده میگونه

تر اثر افزایش شود و با این رویکرد، سرعت روایت در سطح کلیرخدادها پرهیز می

شده نیز آذریزدی برای اطلاع مختصر مخاطب کودک از این زنویسییابد. در متن بامی

مسائل فرعی و همچنین افزودن بر سرعت روایت، از بسامد بازگو استفاده کرده است؛ 

دهد، فقط وقت روایت زیرا تکرار رویدادهای فرعی به تعداد دفعاتی که در داستان رخ می

ها در این است (. تفاوت آن400: 1393را بدون هیچ بار معنایی خواهد گرفت )بامشکی، 

ی بیشتری به شکل بسامد بازگو شدههای فرعی اضافهشده، صحنهکه در متن بازنویسی

 شود:های زیر دیده میکه در نمونهروایت شده است؛ چنان

گذاشت و خودش به دکان میطوطی را با بندی که بر پایش بود، روی پیشخوان »

ی صاحبش در دکان نیست، دانست وقتو طوطی که می گشترفت و بر میخانه می

گفت: سلام صبر کنید، رسید، میکس نباید چیزی از دکان ببرد، وقتی کسی سر میهیچ

 (.28)همان: « گردد...بقال حالا برمی

وگوی گفت خواستندزدند و میرفتند و حرف میآمدند و میبقال میآشنایان  هرچه»

 (. 29)همان: « اشتطوطی را بشنوند، فایده ند

قال داستان شکستن شیشه و ریختن زد و از بس بحرف نمیمدتی گذشت و طوطی »    

شدن سر طوطی را شرح داده بود، خود طوطی هم یاد روغن را به مردم گفته بود و تاس

 )همان(.« گرفته بود...

صورت به شده که، برخلاف داستان بازنویسی«شبان مناجات بر یموس انکار»در داستان 

 صورت بازگوست:شدن وحی بر دل موسی بهنازل صحنه روایت شده، موضوع 

 ا ریختندــــهی سخنـــر دل موسـب

 خود گشت و چند آمد به خودچند بی

 

 ه هم آمیختندــن بـــدن و گفتـــدی 

 وی ابدــد از ازل ســــد پریــــچن

                                                                                 (214 )همان:                        
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کردن آمدوشد مردم ، با خلاصه«لیپ شکل و یچگونگ در کردناختلاف»در داستان     

 ست:ابرای دیدن فیل و روایت آن به شکل بسامد بازگو، بر سرعت روایت افزوده شده 

  یــم بسردـــش مـرای دیدنـــاز ب

 

 شد هر کسی ت همیـدر آن ظلمــان 

                                  (336)همان:                          

ی بیشتری چون به شدههای افزوده، موضوع«یکیتار در یشناسلیف»اما در داستان 

و در » بانان به شکل بازگوست:گذاشتن پیل، گرفتن پول و گذراندن زندگی پیلنمایش

گرفتند و یکشورهایی که مردم فیل ندیده بودند، آن را به نمایش گذاشته بودند و پولی م

 (.105: 1381)آذریزدی، « گذراندندزندگی خودشان را می

شده، آذریزدی، از سپیدنویسی برای های بازنویسیدر مجموع باید گفت در داستان

های فرعی بیشتر برای دادن اطلاعات هکردن صحنکودکان کمتر استفاده کرده و با اضافه

 ها در مثنوی کاسته است. ضروری به مخاطب، از سرعت روایت نسبت به داستان

 

 1بسامد مکرر .8 .4

روایت مکرر باعث »سازی است: ترین کارکردهای بسامد مکرر در روایت، برجستهاز مهم

شده در های بررسی(. در داستان181: 1393)هرمن، « شودسازی یک رویداد میبرجسته

 داستان»که در صورت بسامد مکرر اندک است؛ چنانشده بههای روایتمثنوی، صحنه

بسامد مکرر وجود ندارد.  «لیپ شکل و یچگونگ در کردناختلاف در و شبان و یموس

خوردن طوطی روغن، کتک یشدن شیشهی شکستهتنها صحنه ،«بقال و یطوط»در داستان 

شان، بدین شیوه روایت شده است؛ اما در داستان شدنو سکوتش، برای برجسته

طب کودک های بیشتری را برای مخاشده، بازنویسنده از طریق تکرار، صحنهبازنویسی

ها تأکید کرده است؛ برای مثال نمایی کنشها و حقیقتبرجسته و بر رفتار شخصیت

صورت بسامد شدن او بهخوردن طوطی و کچلی روغن، کتکشدن شیشهموضوع شکسته

                                                           
1. Repetitive frequncy 
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مکرر روایت شده است تا از این طریق، به مخاطب کودک گوشزد شود هر رفتاری، 

 ای به همراه دارد:نتیجه

 و زندینم حرف چرا که دندیپرسیم را یطوط احوال بقال مرد از آشنا و دوست»

 را روغن و شکسته را شهیش یطوط دمید مدمآ :دادیم جواب هم بقال شده؟ چه سرش

 تاس سرش هم حالا،. شد طورنیا و زدم فرقش به یچوب و شدم یعصبان هم من ختهیر

 (.30-29 :1381)آذریزدی، « آمده بند زبانش هم و شده

شدن و از بس بقال داستان شکستن شیشه و ریختن روغن را به مردم گفته بود و تاس»

سر طوطی را شرح داده بود، خود طوطی هم یاد گرفته بود که چون شیشه را  شکسته و 

 (.30)همان: « روغن را ریخته و کتک خورده، سرش تاس شده

های مختلفی مانند کنشها و صحنه ،«یکیتار در یشناسلیف»همچنین در داستان  

صبری افراد برای دیدن آن، به شکل مکرر روایت شده است؛ گذاشتن فیل و بینمایشبه

ی زیر تقاضای تماشای فیل چندبار تکرار و از این طریق نظر و دیدگاه برای مثال در نمونه

 صبر و اشتیاق آنان برای دیدن فیل برجسته شده است:افراد بی

 و اندکرده منزل خانه فلان در و اندشده وارد خود فیل با هاهندی که دنددا خبر مردم به»...

 (.105 )همان: «بگذارند نمایش به را فیل است قرار

 (.همان) «بگذارند نمایش به دیگر روز چند است قرار و اندآورده فیل هاهندی بله،» 

صورت مکرر شدن فیل برای کودکان، توصیف آن، بهمنظور بیشتر شناختههمچنین به

 (.106)همان: « گفت: من در کتاب خواندم که فیل یک حیوان بزرگ است...»آمده است: 

 (.108 )همان: «من در کتاب خوانده بودم که فیل یک حیوان عظیم الجثه است...»

شده از مثنوی، با حذف بسامد مکرر ی بررسیهاتوان گفت در داستانبراین اساس می

شده، آذریزدی های بازنویسیدر داستان، بر سرعت روایت افزوده شده است؛ اما در داستان

اند، از سرعت روایت کاسته و از این طریق، بار اتفاق افتادههایی که یکبا تکرار صحنه

 ها را برای کودکان نشان داده است.اهمیت آن
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 گيرینتيجه. 5

به نوع نگاهش به دوران کودکی و دهد مهدی آذریزدی باتوجهنتایج پژوهش نشان می

شده از مثنوی های بازنویسیهای کودکان، تغییراتی در ساختار زمانمندی داستانداستان

ها، مناسب با درک و شناخت کودک از زمان باشند. آذریزدی انجام داده است تا این داستان

شده قائل بوده و کودک را های بازنویسیسرگرمی، برای داستانکرد آموزشیبیشتر کار

سالان در اختیار او قرار مخاطبی درنظر گرفته است که باید اطلاعات بیشتری از بزرگ

ی بیشتر سبب از سپیدنویسی برای کودکان خودداری و براین اساس، با استفادهداد؛ بدین

های بازنویسی کاسته سامد مکرر، از شتاب داستاننگری، درنگ توصیفی و باز گذشته

نگری استفاده کرده است. پریشی، آذریزدی، بیشتر از مولوی، از گذشتهاست. از نظر زمان

های اخلاقی مد نظر های درونی، مکرر و عینی، رویدادها و پیامنگریوی از طریق گذشته

کند خاطب کودک کمک میرا برای مخاطب کودک برجسته کرده است که این امر به م

ها بپردازد. ها و رویدادها، به تصویرسازی از آنتا بتواند از طریق آشناشدن بیشتر با حالت

سبب شده تا داستان « بقال و طوطی»نگری در داستان ی بیشتر از گذشتهاستفاده

های معاصر کودک شبیه باشد؛ اما آن ساختارهای زمانمندی شده، به داستانبازنویسی

شود. های معاصر کودک برشمرده، در آن دیده نمیای که نیکولایوا برای داستانیچیدهپ

بیشتر استفاده کرده « شناسی در تاریکیفیل»نگر در داستان پریشی آیندهآذریزدی از زمان

است که مطابق با نظر نیکولایوا، بدین شیوه، احساسات مخاطب کودک را برانگیخته و 

 به حوادث بعدی داستان شده است.موجب توجه بیشتر او 

دهد شده در مقایسه با مثنوی نشان میهای بازنویسیبررسی عنصر تداوم در داستان

شدند، ها میکه آذریزدی تفاسیر را که در مثنوی سبب درنگ و شتاب منفی در داستان

حذف یا خلاصه کرده؛ اما در مقابل برای در اختیار قراردادن جزئیات بیشتر به مخاطب 

ویدادها پرداخته است. نیکولایوا، استفاده از توصیف ها و رکودک، به توصیف شخصیت

های های رویدادمحور عیب دانسته است؛ اما آذریزدی کوشیده از توصیفرا در داستان

کوتاه در قسمت پرداختن به رویدادها استفاده کند تا این مسأله، موجب خستگی مخاطب 
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های در داستان کودک نشود و مسائل مهم نیز برای مخاطب کودک برجسته شوند.

وگو و صحنه توجه شده که این امر شده، حتی بیشتر از مثنوی به عنصر گفتبازنویسی

ها گردیده است؛ امری که نیکولایوا نیز آن انگیزشدن این داستانسبب نمایشی و هیجان

ی خلاصه، آذریزدی بسیاری از داند. در زمینههای کودک لازم میرا برای داستان

صورت های مثنوی را با جزئیات بیشتر و خود مسائلی جدیدی را بهستانهای داخلاصه

خلاصه آورده است تا اطلاعات لازم در اختیار مخاطب کودک قرار بگیرد. از نظر 

تواند فواصل زمانی طولانی و مبهم را حدس بزند؛ بنابراین آذریزدی، مخاطب کودک نمی

اضافه کرده است؛ امری که نیکولایوا  شده در مثنوی را به داستانهای حذفاین قسمت

ها حذف های عرفانی را از داستاننیز به آن اشاره دارد. همچنین آذریزدی تفسیر و شرح

 ها را فراتر از درک مخاطب کودک دانسته است. یا خلاصه کرده؛ چون آن

رند های کودکان دابه اهمیتی که الگوهای تکرارشونده در داستاناز نظر بسامد، باتوجه

ها و ها، حالتو نیکولایوا نیز بر آن تأکید کرده است، آذریزدی حوادث، شخصیت

خواسته برای مخاطب کودک برجسته شوند، بسیارتکرار کرده و هایی را که میکنش

صورت بسامد ها را نسبت به مثنوی، بیشتر بهی زندگی شخصیتهمچنین حوادث روزمره

 لازم در اختیار مخاطب کودک قرار داده باشد. کار برده است تا اطلاعاتبازگو به
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